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بازخوانی یك سخنرانی از دکتر 
محمدابراهیم انصاری لاری: 

ایرانِ خردبنیان

۱- ســخن گفتن از فردوســی همیشه 
ســنجش خرد است. شاهنامه تنها یک اثر 
ادبی نیست؛ بلکه میراثی است که اگر امروز 
به آن بازنگردیم، فردا ناچار به بازسازی آن 
خواهیم بود. فردوسی در روزگار آشفتگی 
ایران قرن چهارم، مسئولیتی بزرگ بر دوش 
کشید تا هویت ایرانی را نه فقط حفظ کند، 

بلکه در زبان فارسی بازآفرینی کند.
زبان فقط  ۲- فردوســی می دانســت 
وســیله بیان نیســت، بلکه ابــزاری برای 
بازتولید فرهنگی و تضمین تاریخ یک ملت 
است. او در شاهنامه خرد و داد را به عنوان 
دو فضیلــت بنیادین برگزید؛ فضیلت هایی 
که فراتر از زمان، مذهب و نژاد هستند. خرد 
در شاهنامه به معنای عقل معاش نیست، 
بلکه نوری درونی است که تشخیص حق 

از باطل و نیک از بد را ممکن می کند.
۳- خــرد نزد فردوســی ریشــه تمام 
فضیلت هاســت و نه امری بیرونی، بلکه 
ذاتی در نهاد انســان. این خرد، همان عقل 
اولی اســت که پیامبر و مولانــا نیز به آن 
اشــاره کرده اند؛ موهبتی کــه باید با عمل 
و رفتار پرورش یابد. شــاهنامه حکمرانی 
خردبنیان را به تصویر می کشــد؛ جایی که 
پادشــاه و پهلوان باید بر مبنای خرد و داد 

سنجیده شوند.
٤- شاهنامه پر از درس های حکمرانی 
اســت: جمشــید وقتی از خرد تهی شد و 
به فره ایزدی چنگ زد، ســقوط کرد؛ رستم 
نیز وقتی از ســر حرص فرزندش ســهراب 
را کشــت، نزد فردوسی ســقوط کرد و در 
نگاه شــاعر، قهرمانی شکســت خورده به 
شمار آمد. این درس ها نشان می دهند که 
حکمرانی بدون خرد و عدالت محکوم به 
شکست اســت. حتی طبیعت نیز واکنش 
نشــان می دهد؛ زمانی کــه عدالت جاری 
باشد، سرسبزی و شکوفایی است و در زمان 

ظلم، خشکی و نابودی.
٥- مهم تریــن پیام فردوســی اهمیت 
گفت وگو و مشــارکت در حکمرانی است. 
پهلــوان و شــاه، موبد و پادشــاه، رقیب و 
دشــمن، همــه در گفت وگو بــرای حفظ 
نظم سیاســی خردبنیــان حضــور دارند. 
مشــروعیت قدرت نه از وراثــت، بلکه از 
خرد و داد ناشــی می شــود؛ مفهومی که 
امروز در حکمرانی مشــارکتی، شــفافیت 
و مســئولیت پذیری متجلــی اســت. این 
رویکرد بــه قــدرت و مشــروعیت، دقیقا 
با مفاهیــم حکمرانی مــدرن همخوانی 
دارد؛ یعنــی شایسته ســالاری، شــفافیت، 
گفت وگوی هم سطح میان مردم و قدرت، و 
مسئولیت پذیری. هرجا پادشاه یا فرمانروایی 
از عدالت فاصله می گیرد، طبیعت و مردم 
اعتــراض می کنند. این همان اندیشــه ای 
اســت که امروز در نظام هــای حکمرانی 
مشارکتی، نهادهای مشــورتی و شفافیت 
دیده می شــود. شــاهنامه، اگرچه روایت 
گذشــته اســت، اما معیار و الگــوی آینده 

حکمرانی را نیز ارائه می دهد.
٦- در دنیای امروز که شعار دانش بنیان 
فراگیر شده، فردوسی به ما یادآوری می کند 
که اگر خردبنیان نباشیم، دانش و تخصص 
بی فضیلت ما را به ورطه بحران می کشاند. 
در دنیایی که گاهی مزیت ها بدون فضیلت 
به کار گرفته می شــوند، فردوســی هشدار 
می دهد: علم بی فضیلت خطرناک است، 
ثروت بی بخشش به زرپرستی می انجامد، 
و قدرت بدون داد به زور تبدیل می شــود. 
اگــر خردبنیانــی را بــه نظــام حکمرانی 
امروز تزریق نکنیــم، با تورم تخصص های 
بی فضیلــت و بحــران اعتمــاد مواجــه 
خواهیم شــد. حکمرانی خردبنیان یعنی 
حکمرانی ای که صداقت، مسئولیت پذیری، 
عدالــت و گفت وگو را محور قــرار دهد تا 
اعتمــاد عمومی و توســعه پایدار شــکل 

بگیرد.
۷- فردوسی در زمانی که کشور تکه تکه 
بــود، زبان را نه فقط برای روایت گذشــته، 
بلکــه برای ســاختن آینده بــه کار گرفت. 
شــاهنامه امروز دعوتی است به بازسازی 
حکمرانی بر پایه خرد و داد؛ حکمرانی ای 
که فقط بــه قدرت و ثروت نمی اندیشــد، 
بلکه مسئولیت و فضیلت را نیز در اولویت 
قرار می دهد. ایران خردبنیان فردوسی تنها 

مسیر پایدار برای آینده ماست.

شرف شیر موز در آفتابه، 
به از تصمیم غلط

تیغی که سینه الهه حســین نژاد را شکافت، تنها در دست یک راننده 
تاکسی نبود. آن تیغ، از مدت ها قبل، در اتاق های فکر مدیرانی تیز شده 
بــود که با یک تصمیم، ارزش یک کالای مصرفی را با جان یک انســان برابر 
کردند. داســتان الهه، تراژدی شــخصی یک دختر جوان نیســت؛ مانیفست 
مرگ بار سیاســتی اســت که قرار بود «مبارزه با قاچاق» باشــد اما به ماشین 

تولید رانت، نابرابری و در نهایت، جنایت تبدیل شد.
الهه برای مراقبت از برادر معلولش از کار به خانه می شــتافت. در ذهن 
او، نگرانــی برای برادر بود و در چشــم راننده، برقِ یک گوشــی گران قیمت. 
نــوری کاذب، نــه از یک کالای ذی قیمت، بلکه از برچســب قیمتی نشــئت 
می گرفــت که دولــت بر آن چســبانده بود. طــرح رجیســتری موبایل، این 
موجود ســیری ناپذیر، یک گوشی ساده را به گنجی بدل کرده که دزدان برای 

تصاحبش، جان می ستانند.
بیایید این زنجیــره مرگ بار را مرور کنیم: دولتی تصمیم می گیرد به بهانه 
جلوگیــری از قاچــاق کالا، راه ورود آن را به انحصار خود درآورد. در ابتدا، با 
دلار دولتی برای واردکنندگان رانت می ســازد و جیــب عده ای را پر می کند. 
سپس، وقتی آن رانت به پایان می رسد، طرح را به ابزاری برای کسب درآمد 
تبدیل می کند. بر روی هر گوشــی، علاوه بر ســود واردکننده، تعرفه گمرکی، 
مالیات بــر ارزش افزوده و عوارض گوناگون می بنــدد. در نتیجه، دولتی که 
هیچ نقشــی در تولید، نوآوری و حمل ونقل این کالا ندارد، ســودی به جیب 

می زند که گاه از سود شرکت سازنده نیز بیشتر است.
این «زورگیری قانونــی» در حالی رخ می دهد که طبق گزارش ها، قاچاق 
میلیاردی روزانه ســوخت از مرزهای کشور، به طور ســازمان یافته، بی وقفه 
ادامه دارد. گویا زور دولت فقط به شــهروند عادی می رسد؛ به مسافری که 
اگر بخواهد برای مصرف شخصی خود یک گوشی بیاورد، باید هزینه ای بیشتر 
از یک واردکننده یا فروشنده خودی بپردازد تا از این کار منصرف شود. دولت 
با این طــرح، عملا پایش را بر گلوی مردم گذاشــته و راه را برای ذی نفعان 
قدرتمند باز گذاشته است. نتیجه این سیاست ضد مردمی، آن است که مردم 
کولبر بی نوا را محق تر از دولت می داند و دســت بوس قاچاقچی می شوند تا 

هم نوا با طرح های داهیانه دولت.
ابراز تأســف معمــاران طرح رجیســتری بــرای قتل الهه حســین نژاد، 
دردی را دوا نمی کند و در مقام قضاوت، در شــمار ژاژخایی اســت. شــما با 
سیاســت گذاری غلط، خیابان ها را برای پیر و جوان این کشور ناامن کرده اید، 
به خاطر در دست داشــتن یک ابزار ساده ارتباطی. شما ارزش یک گوشی را 

آن قدر بالا بردید که انگیزه ای شود برای شکافتن سینه دختری بی گناه.
تأسف کافی نیست؛ شجاعتِ پذیرش مسئولیت و عذرخواهی لازم است. 
شما باید به خاطر بنا  نهادن طرحی که گوشی موبایل را از یک وسیله ارتباطی 
مصرفی به کالایی سرمایه ای و هدفی برای جنایت کاران تبدیل کرد، از مردم 
ایران پوزش بخواهید. هر قطره خونی که در این ســرقت های خشــونت بار 
ریخته می شــود، نتیجه مستقیم امضاهایی است که روزی با افتخار پای این 
طرح زدید. تا زمانی که این حقیقت را نپذیرید، ابراز تأســف  شــما چیزی جز 
نمک پاشیدن بر زخم مردم نیست. بله، گاهی شرف یک کار عبث، بیشتر است 

از یک تصمیم غلط!

برای دیده بان ایران
عملا طی ســال های گذشته بند مورد اســتناد برای محیط بانان، 
موضوع دفاع مشــروع بوده که برای این شغل مهم و تخصصی، 
اثبات آن و مســیر دفاعی به جهت عدم حضور شاهد یا دوربین، 
بسیار ســخت و در برخی موارد غیرممکن است و همان گونه که 
در ســال های گذشته دیده شده، بســیاری از محیط بانان ما به واسطه شلیک 
به متخلف به اعدام محکوم شــده اند. در ســال ۹۹ قانــون حمایت قضائی 
و بیمــه ای از مأمــوران یگان حفاظت در ۴ ماده به تصویب رســید که عملا 
هیچ تغییر ماهوی در بحث به کارگیری سلاح توسط محیط بانان ایجاد نکرد. 
از دیگر ســو، کمبود بودجه سازمان محیط زیســت برای خرید وسایل مورد 
نیاز از اتومبیل های اســتاندارد گرفته تا تجهیزات امنیتی، دوربین های دید در 
شــب و حفاظتی و دوربیــن تله ای، جلیقه ضد گلولــه، پهپادهای مجهز به 
دوربین های حرارتی و دید در شب، شبکه بی سیم و دیگر موارد، از مهم ترین 
معضلات این ســازمان مهم حاکمیتی است. همچنین طی سال های گذشته 
مجوز قطره چکانی استخدام محیط بان صادر شده که با حدود سه هزار و ۵۰۰ 
محیط بان برای ۳۰ میلیون هکتــار تحت حفاظت، در عین عدم کارایی، تنها 
جان محافظان محیط زیســت را به خطر می اندازد. قانون شکار و صید نیز با 
وجود اصلاحات، هنوز نتوانســته بازدارندگی لازم را ایجاد کند. مجازات های 
تعیین شــده برای شــکارچیان غیرمجاز، در برابر ارزش جــان محیط بانان و 
خســارات واردشــده به طبیعت، ناچیز است. شــهادت هدایت االله دیده بان، 
زنگ هشــداری است برای بازنگری جدی در قوانین و فراهم کردن تجهیزات 
لازم برای محیط بانان. آنها حافظان بی ادعای طبیعت اند و سزاوار حمایت و 
پشــتیبانی واقعی هستند. باشد که یاد و راه دیده بان خائیز، چراغ راهی باشد 
برای حفاظت صحیح از پهنه طبیعت ایران و حمایت از کسانی که جان شان 

را برای وطن فدا کرده و می کنند.

سگ گردانی با خودرو 
در تهران ممنوع است

خبرآنلاین: رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: «گرداندن ســگ با 
خــودرو نیز خــلاف مقررات اســت و در صورت مشــاهده، خودروی 
مربوطه اعمال قانون خواهد شد». ابوالفضل موسوی پور افزود: «سگ گردانی 
در ســطح شــهر و به ویژه در فضاهای عمومی، موضوعی است که بارها از 
سوی پلیس به عنوان رفتاری خارج از عرف و مقررات شهری مورد تذکر قرار 
گرفته اســت». او ادامــه داد: «برخی افراد اقدام به ســگ گردانی با خودرو 
می کننــد که این اقدام نیز از نظر قانونی و انتظامی پذیرفته شــده نیســت و 
پلیس با مشــاهده چنین مواردی طبق قانون با راننــده برخورد و خودرو را 

اعمال قانون خواهد کرد».
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توســعه یک میل واقعی اســت که برآوردن نیازهای 
واقعی (امکانات مادی، آموزش، بهداشــت و اشــتغال) 
را هدف می گیــرد، نه الگوهای کاذبی ماننــد ارزش بازار 
ســرمایه، مولدســازی دارایی ها  یا بازارهــای کارا. اگر این 
الگوهای کاذب مثل «شــبه میل» جایگزیــن امیال واقعی 
شــوند، آنچه از توســعه می ماند، بیشــتر «شبیه ســازی 
توســعه» اســت. در این پروســه، نهادهای بوروکراتیک 
بی میل به توســعه که بــا مؤلفه «نمایــش برنامه ریزی» 
(اســناد بالادســتی، برنامه های پنج ســاله، شاخص های 
بیهــوده و نمودارهایی بی ربط بــه زندگی واقعی) نمایان 
می شــوند، آلت دســت نهادهای مالی قــرار می گیرند تا 
توسعه نه به عنوان یک هدف واقعی  بلکه به مثابه نوعی 
وانمود مطرح شــود. «بانک توسعه» را نیز باید در همین 
چارچوب دید؛ نهادی نه در پی تحقق «توســعه واقعی»، 
بلکــه مانند بســتری برای شــکل دهی و تکثیــر «وانمود 

توسعه».
موضوع تأسیس «بانک توســعه» از سال ۱۳۹۷ مورد 
توجــه بوده و در نهایت (با ســفارش صنعت مالی) وارد 
برنامه هفتم شد. آنچه از تعریف و تشریح وظایف این بانک 
در طرح مجلس و قانون برنامه هفتم برمی آید، این است 
که این بانک برای ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد 
(طرح های عمرانــی دولت) با به کارگیــری و اهرم کردن 
بخشــی از منابع بودجه ای، اقدام به انتشــار اوراق مالی 
مانند اوراق توســعه  یا گواهی سپرده خواهد کرد. به  طور 
خلاصه، منابعی که پیش از این مســتقیما در اختیار دولت 
بود تا طرح های توسعه ای (عمرانی، زیرساختی و رفاهی) 
را عملیاتی کند، در این بانک کارســازی می شود تا اهرمی 
شــود برای جذب سرمایه های بیشــتر برای تحقق همان 
طرح ها. البته ترجمه عملیاتی این گزاره ها عبارت اســت 
از اینکه: این بانک به جای پیوند زدن سرمایه ملی با تولید 
واقعی، تبدیل به کارخانه ای برای خلق اوراق و مشــتقات 
مالی مبتنی بر دارایی ها و بودجــه دولت و البته باز تولید 
نقدینگی خواهد شد؛ انتشار اوراقی که سودشان در نهایت 

باید از ناحیه مالیات ها  یا درآمدهای نفتی تأمین شود.
بودجه ســالانه ســتون اصلی دولت به عنوان متولی 
توســعه اســت. اتکای بودجه بر مالیات و نفت، حکایت 
از گردش «مزد پرداخت نشــده» در رگ هــای دولت دارد 
و ایــن خود به معنای بدهــی دولت به جامعه در تقویت 
زیرســاخت های رفاه و توسعه اســت. اما همان گونه که 
کالایی ســازی نیروی کار شرط بقای ســرمایه داری است، 
مالی ســازی بودجه نیز شــرایط لازم بــرای دوام صنعت 
مالی را برآورده می کند. در این چارچوب اســت که بانک 
توسعه به عنوان رکنی از صنعت مالی به بخشی از جهان 
شبیه سازی شده ای تبدیل می شود که در آن، نه توسعه ای 
در کار اســت و نه میلی برای آن. تنهــا تکرار تصاویری از 

الگوهای کاذب صنعت مالی، مانند تنوع ســرمایه گذاری، 
ترکیــب بهینــه و ارزش بازاری دارایی هــا و حداکثر بازده 
مبتنی بر حداقل ریســک، به عنوان «وانمودهای توسعه» 
تبدیل به شــاخص ارزیابی عملکرد آن خواهند شــد. به 
بیان دقیق تر، بانک توســعه در ایران  در واقــع نهاد تولید 
«فانتزی توســعه» خواهد بود و نه تحقق آن. اگر صنعت 
مالی ایران نقشــی در تحقق توسعه داشــت، تاکنون نیز 
با بانک هــا، صندوق ها و نهادهایش می توانســت از پس 
آن برآید. هم اکنون بانک هایی مانند بانک مســکن، بانک 
صنعت و معدن، بانک کشــاورزی و... وظایف توسعه ای 
را برعهده دارند. با وجوداین، در حالی که ارزش دارایی این 
بانک های توسعه ای در ۲۰ ساله گذشته (به قیمت ثابت) 
حدود پنج برابر شــده، گروه صنایع و معادن رشــد ارزش 
افزوده تنها ۸۰ درصدی (در ۲۰ ســال) و گروه کشــاورزی 
کاهش ۹ درصدی ارزش افزوده را تجربه کرده اند. بنابراین 
به جای اینکه بخش مالی در خدمت رشــد مولد باشــد، 
بخش مولد در خدمت متورم شدن بخش مالی قرار گرفته 
است. اتکای انواع ابزارهای مالی مانند اوراق تسه مسکن  
یــا اوراق گام بــه ارزش افزوده بخش واقعــی بر همین 
مبناست. در مطابقت با این الگو، «صندوق توسعه ملی» 
نیز دپارتمان مالی تأسیس می کند و با عدول از اساسنامه، 
مجوز ســرمایه گذاری در انواع صندوق ها، ابزارهای بازار 
سرمایه (ســهامداری) و واسطه گری مالی از جنس خرید 
و فــروش اختیارات (آپشــن) را دریافت می کند. عضویت 
دولتی ها در هیئت مدیره این نهادها نیز امتیازی اســت که 

در قبال سازگاری آنها ارائه می شود.
آنچه ارزش افزوده بخش مالی را می ســازد (اســپرد 
بانکــی و ســود اوراق مالی و ســایر کارمزدهــا)، در واقع 
هزینه هایی اســت که برای بخش مولد ایجاد می شــود و 
از ارزش افــزوده آن می کاهد. حتــی در نگاه خوش بینانه 
حامیان صنعت مالی، این بخش زمانی در پیشبرد بخش 
مولد کارآمدتر اســت که هزینه هــای تأمین مالی به مرور 
کاهش یابد. ســه برابر شــدن ســهم ارزش افزوده گروه 
واســطه گری مالی به کل اقتصاد از ســال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲
در مقابــل کاهش ســهم ارزش افزوده گروه کشــاورزی 
از ۷٫۴ درصــد به ۶٫۶ درصد و گــروه صنعت از ۱۳٫۷ به 
۱۰٫۲ درصــد، عکس این موضوع را نشــان می دهد. تمام 
مشــاهدات آمــاری گواهی اســت بر اینکــه بخش  مالی 

بیش از آنکه ابزاری برای تســهیل خلق ارزش باشــد، به 
«ضبــط ارزش» بخش های مولد مشــغول بوده اســت. 
حرکت معکــوس ارزش افزوده بخــش واقعی و بخش 
مالی از چشــم اقتصاددانــان دور نمانده بــود. بر همین 
اســاس، احتســاب ارزش افزوده خدمات مالی به عنوان 
جزئــی از ارزش افــزوده اقتصــاد تــا اواخر قرن بیســتم 
(۱۹۹۳) موضوعــی مضحک و غیرقابل قبــول بود. تنها 
پس از تصویب ویرایش ۱۹۹۳SNA ارزش افزوده صنعت 
مالــی به عنــوان یک بخــش مولد به حســاب های ملی

 اضافه شد.
اصولا نقش چالشــی بخش مالی بــرای بخش مولد 
اقتصــاد، محــدود بــه بهره هــای بانکی نبــوده و حجم 
بالای مشــتقات سفته بازانه نیز به شــدت مورد انتقاد قرار 
می گرفت. محدودسازی و مرزبندی فعالیت  بانکی تجاری 
و سرمایه گذاری تحت قانون «گلاس استیگال» (۱۹۳۳) در 
راستای حفظ امنیت سپرده های افراد در مقابل سفته بازی 
صنعت مالی تا سال ۱۹۹۹ برای سال ها برقرار بود تا آنکه 
صنعت مالی توانســت مرزبندی مزبور را با گرفتن مجوز 
«بهادارســازی» وام های بانک های تجاری در هم شکند. 
این بهادارســازی در آغاز بر وام های مسکن متمرکز شد، و 
بانک ها توانستند با بهادارسازی وام های مسکن به اعطای 
وام ها شتاب خارق العاده ای دهند؛ امری که بحران بانکی 
۲۰۰۸  و تزریق چهار تریلیون دلار منابع عمومی فدرال رزرو 

به نهادهای مالی را در پی داشت.
هــدف از تصویب قانــون «گلاس اســتیگال» به  طور 
کلــی این بود که منافع عمومــی در قالب پس اندازها در 
معرض سفته بازی قرار نگیرد و توسط سفته بازان مصادره 
نشــود. با  این  حال، «بانک توســعه» دقیقا قرار اســت به 
کمــک صنعت مالی بیاید تا مصــادره منابع عمومی (در 
قالــب منابع بودجه ای نفت و مالیات) جنبه رســمی تری 
به خود بگیرد و تشــدید شــود. در واقع اهرم سازی منابع 
عمومی و دارایی های دولت برای ابزارسازی مالی، حلقه 
مهمی اســت که بانک توســعه به آن رسمیت می بخشد 
و ایــن موضوع دقیقا نقطه عطــف صنعت مالی در ایران 
خواهد بود. صنعتــی که به واســطه تحلیل رفتن قدرت 
خریــد و پس انداز مــردم، بــه اوج نرخ های ســود قابل 
دستیابی رســیده و برای تدوام و ارتقای آن با نااطمینانی 
مواجه اســت. زمانی که بی اعتمادی سهامداران خرد به 
بازار بورس پایه های سوداگری بزرگان بازار را سست کرده 
و از طرف دیگر مردم قدرت اخذ وام های مسکن با اقساط 
سرســام آور را ندارند، صنعت مالی نیاز به سکوی مطمئن 
و پایــدار دولتی برای بهادارســازی دارایی ها و تعهدات و 
دمیــدن خونی جدید در رگ های صنعت مالی دارد. بانک 
توسعه همان ســکوی مطمئنی است که به واقع در برابر 

توسعه قرار می گیرد.

«تاریخ در حال تکرار است»؛ جمله ای آشنا که این روزها 
در میان محافل عمومی و سیاســی بســیار شنیده می شود؛ 
جمله ای که کارل مارکس نیز در قالب نظریه ای معروف به 
آن اشاره کرده است: تاریخ دو بار تکرار می شود؛ نخست به 

صورت تراژدی و بار دیگر به شکل کمدی.
نگاهی به شــرایط این روزهای ایران، ذهن را ناخودآگاه 
به ســال های دولت دکتــر محمد مصدق می بــرد؛ زمانی 
که ملی شــدن صنعت نفت، ایران را به تقابل مســتقیم با 
بریتانیا کشــاند. در آن دوره، با لغو امتیاز شرکت نفت ایران 
و انگلیس، کشــور با تحریم های شــدید نفتی روبه رو شد و 
خزانه دولت از درآمدهای نفتی تهی شــد. هم زمان فشــار 
اقتصادی بر مردم افزایش یافــت و تاب آوری اجتماعی در 
برابر بحران های به وجود آمده کاهــش پیدا کرد. دعواهای 
حقوقــی در دادگاه لاهــه علیــه ایــران نیز شــدت گرفت. 
دراین بین آمریکا نقش میانجی را میان ایران و انگلستان ایفا 
می کرد؛ نقشی شبیه به امروز برخی بازیگران منطقه ای مثل 

سلطان نشین عمان.
اما کارنامه ۲۷ماهه دولت مصدق تنها به تقابل خلاصه 
نشــد. او نه تنها نماد اراده ملی در داخل کشــور بود، بلکه 
الهام بخش جنبش های ضد استعماری در سطح بین الملل 
شــد. ازجمله کشــور مصر که با الگوگیری از تجربه ایران، 
اقدام به ملی ســازی کانال سوئز کرد. سفر مصدق به قاهره 
و استقبال گرم مردم و دولتمردان، خاطره ای ماندگار شد، تا 

جایی  که خیابانی در پایتخت مصر هنوز هم به نام اوست.
امروز، در میانه نظم نوین جهانی که رقابت های علمی، 
اقتصادی و زیســت محیطی جایگزین جنگ های مستقیم و 
نیابتی شــده اند، ایران بار دیگر در نقطه ای حساس ایستاده 
است. سیاســت جهانی نه دیگر صرفا مبتنی بر ایدئولوژی، 
بلکه متکــی بر هوش راهبــردی و بازیگری دقیق اســت. 
چیــن، به عنــوان قــدرت نوظهور شــرق، در حال پیشــبرد 
سیاســت «کمربند و جاده» اســت و ســعی دارد از طریق 
سرمایه گذاری های زیرساختی، نفوذ اقتصادی اش را در آسیا 
و خاورمیانه گســترش دهد. در مقابل، آمریــکا این روند را 
تهدیدی بــرای پویایی اقتصاد تولیدی خود می داند و تلاش 
می کند با ابزارهــای دیپلماتیک، امنیتــی و حتی اقتصادی 

مانع پیشروی چین شود.
در این میانه، ایران نه تنها به  لحاظ ژئوپلیتیکی یک شاهراه 
ارتباطی میان شرق و غرب است، بلکه از ظرفیت تبدیل شدن 
به بازیگری تعیین کننده در توازن قدرت منطقه ای برخوردار 
است. اگرچه در شرایط تحریمی، بازی با کارت های داخلی 
دشوار است، اما سیاست «موازنه منفی» -همان استراتژی 

که در دوره مصدق پایه ریزی شد- بار دیگر می تواند راه گشا 
باشد. این سیاست به  جای اتکا به یکی از بلوک ها، بر حفظ 
اســتقلال در عین تعامــل تأکید دارد؛ رویکــردی که تجربه 
تاریخی نیز نشــان داده اســت مورد اســتقبال ملت ایران

 بوده و هست.
اراده سیاســی ملت ایران در این سده، هرگز تن به توازن 
مثبت نداده اســت؛ چرا که توازن مثبت، در عمل به  معنای 
پذیرش خواسته های یک جانبه قدرت های خارجی و تسلیم 
در برابر آنهاســت. ایــن رویکرد هرگز با شــرافت تاریخی و 
اســتقلال طلبی ایرانیان همخوان نبوده، نیســت و نخواهد 

بود.
با این حال، در فضای رســانه ای امــروز، برخی جریان ها 
و تریبون هــا -به ویژه آن دســته از دلواپســان که یا از ســر 
ساده انگاری یا از سر منافع جناحی حرکت می کنند- تلاش 
دارند این ســنت دیپلماتیک ریشه دار را تخریب کرده و جای 
آن را با نگاه وابســته محور یا انزوای صرف پر کنند. تلاشــی 
که در صــورت بی توجهی به پیامدهای آن، می تواند نه تنها 
سیاست خارجی کشــور را دچار بحران کند، بلکه پایه های 

انسجام ملی را نیز تضعیف کند.
اظهــارات اخیــر مذاکره کنندگان ایرانی ازجمله ســخن 
معروف آقــای عراقچی که «نبود تفاهــم روی یک بند، به  
معنای شکست و ترک مذاکرات نیست»، نشانگر پایبندی به 
همین راهبرد اســت. ایران تلاش دارد خــود را نه به عنوان 
بازیچه، بلکــه به عنــوان بازیگر در چارچوب هــای قوانین 

بین المللی معرفی کند.
البته نمی توان از فشــارهای خارجی -به ویژه لابی های 
تنــدرو در آمریــکا و رژیم اســرائیل- چشم پوشــی کرد. اما 
واقعیت این اســت که حتی در مقاطع تاریخی حساســی، 
ایران توانســته اســت با دشــمنان دیرینه نیز وارد معامله 
شــود. نمونه اش، ماجرای تبادل تسلیحات در جریان جنگ 
تحمیلی و بحران گروگان گیری اســت. این تجربه ها نشــان 
می دهند که در روابط بین الملل، نه دوســتی دائمی  اســت 
و نه دشمنی همیشگی؛ بلکه منافع ملی تعیین کننده مسیر 

تعاملات است.
کشــورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده به خوبی 
آگاه اند که اتخاذ موضعی خصمانــه درباره ایران می تواند 
پیامدهای ناگــواری برای منطقه به  دنبال داشــته باشــد، 
چراکه در چنین شــرایطی، خود آنها ناخواســته ایران را به  

ســمت تبدیل شــدن به یک قدرت هســته ای در کوتاه ترین 
زمــان ممکن ســوق خواهند داد. در ادامــه، هرگونه اقدام 
نظامی علیه ایران، موجب ناامن شــدن خلیج فارس شده و 
به شــکلی آشــکار منافع ایالات متحده در منطقه را تهدید 

خواهد کرد.
در چنیــن وضعیتــی، احتمــال اختــلال در حمل ونقل 
نفتکش ها نیز بســیار بالاســت؛ موضوعی کــه می تواند به 
افزایش چشــمگیر بهای قیمت نفــت در بازارهای جهانی 
منجر شــده و یکی از عوامل اصلی شــکل گیری ابََر تورمی 

بی سابقه در سطح بین المللی را رقم بزند.
اما آنچه بیش از همه بــرای ایالات متحده نگران کننده 
است، واکنش احساســی افکار عمومی جامعه جهانی به 
اقدامات نظامی احتمالی است؛ چنان که در جریان حمایت 
از مردم غزه، موج گســترده ای از اعتراضات دانشــجویی در 
دانشــگاه های آمریکا به راه افتاد که نشان دهنده حساسیت 

افکار عمومی داخلی درباره مسائل بین المللی است.
با وجود آگاهی ایالات متحده درباره این واقعیت ها، این 
کشــور همواره از درگیری نظامی مستقیم با ایران استقبالی 
نکرده  است. تاریخ نیز گواه این مدعاست؛ همان طور که در 
اوایل دهه ۱۳۳۰ خورشــیدی، آمریکا نقــش میانجی را در 

مناقشه میان ایران و انگلستان ایفا کرد.
حتی در دهه ۷۰ هم به چشم هم پیمان برای از بین بردن 
حکومت صــدام نگاه می کرد. شــاید فرصت های دوطرفه 
برای رســیدن به یــک توافق پایــدار بارهای بــار تجربه و 
راســتی  آزمایی شــده اند تا به چنین نقطه عطــف تاریخی 

رسیده باشند.
به هــر ترتیب برای گســترش نقش ایــران در منطقه و 
جهان، نــگاه واقع بینانه به سیاســت داخلــی نیز ضروری  
است. لغو تحریم ها، احیای اقتصاد، جذب سرمایه خارجی 
و فاصله گرفتن از اقتصاد نفت محور، از گام هایی  اســت که 
باید با اولویت دنبال شــوند. توسعه پایدار، شکوفایی علمی 
و صنعتی و کشــاورزی نوین تنها در سایه ثبات در سیاست 

خارجی و رفاه داخلی امکان پذیر است.
ایــران، زادگاه بزرگانی مانند دکتر محمد مصدق اســت؛ 
سیاست مداری که الگویی از ملی گرایی خردمندانه، تعامل 
مســتقل و عزت مدارانه با جهان ارائه داد. امید آنکه امروز 
نیز، با بهره گیــری از همان میراث فکــری و تاریخی، بتوان 
از مســیر تکرار تراژدی، به  ســوی نوشــتن فصل جدیدی از 

استقلال و توسعه گام برداشت.
به امید شــکوفایی، آزادی و رفع همــه محدودیت ها از 

چهره ایران.
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